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درباره اهمیت دوستی زیاد گفته و شنیده ایم؛ چطور دوست خوبی باشیم؛ چطور 

مراقب رابطه دوستانه مون باشیم و اگر مشکلی پیش اومد، چطور حلش کنیم. اما 

درباره قطع ارتباط دوستانه تا حالا چیزی نشنیده ایم. می پرسی چرا قطع رابطه؟ 

خب بعضی وقت ها لازمه آدم ارتباطش رو با بعضی ها تموم کنه. امروز درباره این که 

این بعضی آدم ها چه کسانی هستند و چه جوری می  تونیم بدون قهر و دعوا و به صورت 

مسالمت آمیز ارتباطمون رو باهاشون قطع کنیم، با هم گپ می زنیم.

ادامه ارتباط با چه دوستانی به نفعمون نیست؟
ما چرا دوست پیدا می کنیم؟ برای تنها نموندن؟ برای خوش گذروندن و تفریح 

کردن؟ برای حرف زدن درباره موضوعات مورد علاقه و نگرانی ها و دغدغه هامون؟ 

برای این که از هم چیز یاد بگیریم و به رشد هم کمک کنیم؟ هدف از دوستی، همه 

این ها می تونه باشه اما اگه فقط همون یکی دو مورد اول هم باشه، بازم خیلی 

مهمه که تنهایی مون رو با چه کسی پر می کنیم و خوشی مون رو با چه کسی شریک 

می شیم. هر کدوم از ما ممکنه در انتخاب دوست اشتباه کنیم اما اشتباه بزرگ تر 

اونه که به رابطه با آدم اشتباهی ادامه بدیم. دوستان اشتباهی یعنی کسانی که به 

موفقیت و خوشحالی تو حسادت می کنند؛ زیادی وابسته اند و دایره رفاقت  تو رو به 

خودشون محدود می کنند؛ اگر اوضاع بر وفق مرادشون نباشه به جای حرف زدن 

سکوت می کنند و با قهرکردن های زیاد تو رو مجبور می کنند به خواسته شون عمل 

کنی؛ خیرخواه نیستند و تو رو به ایستادن مقابل خانواده و جنگ و دعوا با اونا تشویق 

می کنند؛ کنار اون ها بودن، تو رو جایی که هستی متوقف می کنه و اجازه پیشرفت 

بهت نمیده. دوستان بد، می تونن کلی مشخصه دیگه هم داشته باشن، فقط مهمه 

که جسارت ارزیابی رابطه دوستانه ت رو داشته باشی و اگه فکر کردی ادامه دوستی 

به ضررت تموم میشه، بتونی تمومش کنی.

چطوری دوستی نادرست رو تموم کنیم؟
بدترین روش اینه که بدون هیچ حرفی، به رابطه ت خاتمه بدی؛ این طوری طرف 

مقابل مدام ازت توضیح می خواد )که البته حق هم داره( و ممکنه کارتون به توهین و 

دعوا بکشه. اما سخنرانی هم نکن، فقط بهش بگو که چرا تمایل به قطع رابطه داری. 

خاتمه دادن به یک دوستی چندساله، از لحاظ احساسی اصلا کار راحتی نیست اما 

اگه تصمیم خودت رو گرفتی، نباید اجازه بدی طرف مقابل احساساتت رو تحت تأثیر 

قرار بده؛ اون ممکنه گریه کنه، عصبانی بشه، عذرخواهی کنه، قول بده، تهدیدت کنه 

که مثلا رازهات رو برملا می کنه یا هرچیز دیگه ای. مصمم باش. اگه نمی تونی رودررو 

باهاش حرف بزنی، براش نامه بنویس یا بهش تلفن کن. ارتباطت رو توی فضای 

مجازی هم قطع کن. راستی! درسته که رابطه دوستانه تون تموم شده اما اصلا اجازه 

نداری پشت سر دوستت حرف بزنی!
حال خوب یعنی هر روز یک مهارت جدید، هرچند کوچک یاد می گیرم، 

مثل پختن یک غذای جدید.

دست بند پروژکتور
که  کرده است  طراحی  دست بندی   » Cicret« شرکت 

عملکردی مشابه تبلت ولی با فعالیت های محدود دارد. این 

دست بند، با یک مینی پروژکتور و چندین حسگر، صفحه 

نمایش موبایل را روی بازوی شما منعکس می کند و شما 

می توانید کارهایتان را روی پوست دستتان انجام بدهید.

دیکشنری لمسی
دانشمندان دانشگاه سنگاپور به تازگی گجتی به اسم »لمس 

کن-بشنو« اختراع کرده اند که نوعی دیکشنری با قابلیت 

تشخیص متن است. این گجت از دو بخش تشکیل شده 

است؛ حسگر کوچکی که روی انگشت دست نصب می شود 

و یک بلندگو که روی گوش می چسبد. به محض این که کاربر 

کلمه ای را با حسگر انگشتی )اسکنر( روی کاغذ لمس کند، 

معنی آن کلمه در گوشش پخش خواهدشد. خوبی این 

اختراع این است که صدای بلندگو را فقط کاربر می شنود و برای دیگران مزاحمتی ندارد.

ماسک مقابله با بی خوابی
مشکل  با  که  کسانی  می گویند  ماسک  این  مخترعان 

مواجه  آن  از  ناشی  اضطراب های  و  بی خوابی 

هستند، می توانند با این گجت، خوابی آرام تجربه کنند. 

لامپ های ال ای دی موجود در این ماسک هنگام خواب، 

نورهای مشابه غروب خورشید و هنگام صبح، نورهای آبی 

را در چشم فرد تداعی و ساعت بیولوژیک بدن را تنظیم 

می کند.

ماسک درمان کننده با نور
این گجت فوق العاده، کاربر را از ماسک های مختلف و 

می کند.  بی نیاز  دارد،  وجود  پوست  برای  که  متعددی 

لامپ های ال ای دی موجود در این ماسک، هر کدام 

وظیفه ای بر عهده دارند؛ برای مثال نور آبی برای از بین بردن 

باکتری است و نور قرمز برای کاهش التهاب. طرز استفاده از 

این ماسک هم با بقیه ماسک های پوست تفاوتی ندارد، کافی 

است آن را  به مدت یک ماه هر روز دست کم ۱۰ دقیقه روی 

صورتتان قرار بدهید.

پمپ مکنده
برای درمان جای نیش زنبور، پشه، عنکبوت و مار، پمادها و 

کرم ها و پادزهرهای مختلفی وجود دارد که اثرگذاری شان 

زمان زیادی می برد و بعضی هایشان هم هیچ فایده ای 

ندارند. »پمپ مکنده« اما با بقیه فرق دارد؛ این گجت 

شگفت انگیز با مکش مقدار زیادی از زهر از بدن فرد، 

احتمال آسیب دیدگی جدی را تا حد زیادی کاهش و جان 

منبع: روزیاتو فرد مسموم را نجات می دهد. 

گپی با یک نوجوان که کلی مدال و افتخار کسب کرده است

شیرجه در هیجان!

 با پنج گجت جالب و به دردبخور 
آشنا شویـد

قطع رابطه مسالمت آمیز

دوستان قدیمی 
و صمیمی جوانه، سلام! حالتون چطوره؟ 

روبه راه و سرحالید؟ تابستون خوش می گذره؟ از فرصت 
تابستون برای ارتباط بیشتر با فامیل و پدربزرگ و مادربزرگ، استفاده 

می کنید؟ این روزها که همه مون حداقل یک گوشی یا لپ تاپ یا تبلت داریم، ارتباط 

برقرار کردن با دیگران حتی از راه دور، خیلی راحت شده. فناوری غیر از این که دلتنگی ها 

و دوری ها رو کم کرده، باعث شده ما خیلی راحت و خیلی زود اخبار مختلف رو از گوشه گوشه 

کشورمون و حتی دنیا دریافت کنیم و از همه چیز باخبر بشیم. از »خبر« گفتیم یادم اومد که چهار 

روز دیگه یعنی سه شنبه هفدهم مرداد، روز »خبرنگاره«. هفدهم مرداد به خاطر شهادت یک 

خبرنگار دلسوز و مسئولیت پذیر به اسم »محمود صارمی« به این مناسبت نام گذاری شده. آقای 

صارمی برای تهیه خبر در کنسولگری »مزار شریف« افغانستان بود که این شهر به دست طالبان 

سقوط کرد؛ ایشون اما توی اون شرایط پرخطر، نترسید و کارش رو رها نکرد و تا لحظه آخر 

به انجام مسئولیتش یعنی خبررسانی و آگاه کردن مردم پای بند بود. خبرنگاری یکی 

از اون شغل های جالبه که به کنجکاوی، حواس جمعی و تیزبینی زیادی نیاز داره. 

اگه تو هم این خصوصیات رو توی خودت سراغ داری، می تونی به این 
شغل جذاب فکر کنی و چند سال دیگه همین موقع ها 

همکار ما بشی.

گالری

فلش مموری های خلاقانه
فلش مموری ها از وقتی وارد دنیای فناوری 

۱988میلادی،  سال  از  یعنی  شدند، 

قبل  تا  که  را  کارهایی  از  خیلی  انجام 

زمان بر  و  سخت  آن ها  شدن  ساخته  از 

این  بود، مثل آب خوردن راحت کردند. 

زود  خیلی  به دردبخور،  کوچولوهای 

توجه هنرمندان را هم به خودشان جلب 

کردند و با انواع خلاقانه شان، دل کاربران 

از  عدد  چند  امروز،  گالریِ  در  بردند.  را 

خلاقانه ترین هایشان را با هم می بینیم.

دریچه

مصطفی میرجانیان- روزهای گرم و آفتابی تابستان جان 
بزنیم.  به آب  و تنی  به استخر برویم  این که  می دهد برای 

بعضی هایمان از شناکردن فقط روی آب خوابیدن را بلدیم و 

بعضی هایمان به کمتر از کرال و قورباغه رضایت نمی دهیم. 

نوجوانی که امروز مهمان ماست، جزو گروه دوم است. »محمد 

مهمان نواز«، شناگر پانزده ساله ای است با یک دنیا مدال، 

لوح تقدیر و جام قهرمانی. محمد قرار است بعد از گفت وگو با 

جوانه، به همراه تیمش به تهران برود و در رقابت های انتخابی 

آرزوی  او  برای  کند.  شرکت  ازبکستان  جهانی  مسابقات 

موفقیت می کنیم و از راز و رمز موفقیتش می پرسیم.

قهرمانی از خانواده قهرمان!
از محمد می پرسم چه شد که شنا را انتخاب 

یک  ما  برای  »شنا  می  گوید:  کردی؟ 

ورزش خانوادگی به حساب می آید. از 

پدربزرگم گرفته که خودش قهرمان 

سالی  چند  که  پدرم  تا  بود  شنا 

کاپیتان تیم ملی بوده و خواهر و 

برادرانم همگی شناگر حرفه ای 

خانواده  همین  و  هستند 

ورزشکار در شناگر شدن من 

تأثیر زیادی داشته است. اما 

در  که  چیزی  آن  درنهایت 

است،  مهم  شدن  قهرمان 

داشتن هدف است. من برای 

خودم هدف مشخصی دارم و 

در رسیدن به این هدف هم تمام 

خانواده ام به من کمک کرده اند.«

لذت قهرمانی بعد از تلاش زیاد
از محمد درباره سختی های کارش می پرسم. 

کمی فکر می کند و با لبخند می گوید: »برعکس چیزی که دیده 

می شود تمرین های شنا بسیار سخت و نفس گیر است و اصلا 

شنای حرفه ای طوری نیست که بتوان مدتی آن را تمرین کرد و 

مدتی کنار گذاشت. بلکه باید این تمرین ها را به صورت جدی و 

مداوم انجام داد. اما وقتی بعد از گذشت روزهای سخت تمرین، 

در مسابقات شرکت می کنی و تلاش هایت نتیجه می دهد همه 

این سختی ها را فراموش می کنی.«

چطور یک شناگر حرفه ای شویم؟
بزرگ  قهرمان پرور  مربی  یک  روزی  می خواهد  که  محمد 

شود، می گوید: »برای شناگر حرفه ای شدن استعداد و علاقه 

مهم ترین چیز است. بعد از آن باید یک مربی خوب و کارکشته 

پیدا کنی و بعدش هم تمرین و تمرین و تمرین. نکته مهمی 

که در یادگیری شنا تأثیر زیادی دارد نترسیدن از آب 

است. این ترس در ابتدا در همه افراد وجود دارد 

اما کسی می تواند یک شناگر موفق شود که بر 

ترسش غلبه کند.«

مدالی که ندادند، اما آن را گرفتم!
محمد که به گفته خودش از چهار سالگی 

شنا را به شکل حرفه ای شروع کرده، از 

اولین مدال زندگی اش می گوید: »در 

اولین مسابقه ای که شرکت کردم، مقام 

سوم را کسب کردم؛ طبیعتا باید مدال 

برنز  می گرفتم اما چون از همه شرکت 

کننده های آن مسابقه کوچک تر بودم، 

من را به عنوان برنده معرفی نکردند! 

من هم که در آن زمان کودک بودم خیلی 

ناراحت شدم و گریه کردم! بالاخره با اصرار زیاد 

توانستم مسئولان مسابقه را راضی کنم و اولین مدال 

را کسب کنم که حس و حال وصف ناپذیری داشت.«
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